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سخن ناشر

از  یکی  به‌منزله‌ی  گرایش‌هایش،  و  شاخه‌ها  تمام  با  حقوق  رشته‌ی 
علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته‌های  پرطرف‌دارترین 
انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی 
خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه‌ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن‌ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده‌اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مقام مؤسسه‌ای  در  مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن‌ها،  دستاورد  مهم‌ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی به منصّه‌ی ظهور برساند.

			                             فرزاد دانشور 
		                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و 
اللعن علی اعدائهم اجمعین. خدای متعال را شکرگزارم که توفیق عنایت فرمود تا در جهت 
بهره مند شدن از کتاب شریفش توانستم مدتی در باب احکام موجود در قرآن مطالعه و 

دقتی بکنم. 
فقهای عظام شیعه منابع فقه را منحصر در کتاب الله، سنت پیامبر ، سیره و اجماع فقها 
و عقل شمرده اند و استنباط احکام را از طریق اجتهاد در این منابع ممکن می‌دانند. به 
طوری که هیچ یک از این منابع به تنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. اینجانب در 
این کتاب در صدد استنباط حکم نیستم و سعی کرده ام که قول مشهور فقهای شیعه را مد 
نظر داشته باشم و آیاتی که بعضاً فقها برای تأیید حکم خود استشهاد کرده اند نقل کنم. 
تاكنون كتابهاى متعدّد و تأليفات گرانسنگى، در موضوع آیات الاحکام به نگارش در آمده 
 زبدة البيان مقدّس اردبيلى ، است در بين آن‌ها كتاب‌هاى كنزالعرفان فاضل مقداد
و مسالک الأفهام شهید ثانی  از مشهورترین آنهاست. بنده نیز با بهره گیری از این 
کتب، و تفاسیری که در حول این آیات نوشته شده است توضیح و شرح مختصری راجع به 
این آیات بیان نموده ام و در نظر داشتم که هم ترجمه آیات و هم توضیح آن بدون تکلف 
و روان تقریر گردد. که انشاء الله برای طلاب و دانشجویان مثمر ثمر خواهد بود. در ضمن 
در ترجمه آیات عمدتاً از ترجمه آیت الله العظمی مکارم شیرازی  بهره گرفته‌ام و در 
بعضی موارد از ترجمه جناب آقای فولادوند نیز استفاده کرده‌ام که جا دارد خواننده محترم 

قبل از ورود در بحث به دقت ترجمه آیات را مد نظر داشته باشند.
مهدی رحیمی
 اردیبهشت 1394 ه.ش
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مكاسب و داد و ستدها جزو امور ضرورى انسان است، چرا كه در بقاى شخص، نياز به غذا و 
لباس و مسكن وجود دارد و اين امور ابتدائا مهیا نیست بلكه كسى كه قدرت داد و ستد 
را دارد، با تلاش خود آن‌ها را به دست می‌آورد. »راه‌هاى تحصيل درآمد بر كسانى كه 
قدرت دارند، متفاوت است و بهترين راه‌ها آن است كه توسّط خريد و فروش، صنعت و 
توليد و كشاورزى انجام پذيرد.«1 خداوند متعال به داود  وحى فرمود: »تو بنده نیکى 
هستى، جز آنكه از بيت المال ارتزاق مى‌كنى. داود به گريه و ناله افتاد. خداوند متعال به او 
وحى فرستاد كه: من آهن را براى تو نرم ساختم سپس داود از آهن، زره‌هايى مى‌ساخت 

و آن‌ها را مى‌فروخت و از درآمد آن روزى مى‌خورد و از باقى مانده آن صدقه مى‌داد«.2

طلب روزى به احكام پنج‌گانه تقسيم مى‌شود: 
1- گاهى طلب روزى واجب است و آن موردى است كه انسان به آن ناچار گردد و راهى جز 

طلب و تلاش نداشته باشد؛
2- گاهى طلب روزى مستحبّ است و آن موردى است كه هدفش این است که بر خانواده اش 
توسعه دهد و به ديگران كمک و مساعدت نمايد. پيامبرخدا  فرمود: فردى كه جهت 

آسايش خانواده اش تلاش مى‌كند همانند مجاهد راه خداست؛3
3- گاهى طلب روزى مباح است و آن موردى است كه در پى جستجوى مال و ثروت از غير 

موارد منهىّ عنه برآيد؛
4- گاهى طلب روزى مكروه است و آن موردى است كه مشتمل بر عملی باشد كه سزاوار 

است از آن اجتناب گردد؛
5- گاهى طلب روزى حرام است و آن موردى است كه مشتمل بر وجه قبیح و ناروای شرعی 

باشد؛4

1- ترجمه کنزالعرفان، ج 2، ص 491
2- كافى 74/5، حدیث 5

3- من لا يحضره الفقيه 3/ 418
4- ترجمه کنزالعرفان، ج 2، ص 498
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در باب اكتساب و در آمدها آياتى وجود دارد که بیان می‌گردد:

وَ الْرَضَْ مَدَدْناها وَ ألَْقَيْنا فِيها رَواسَِ وَ أنَبَْتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَ‏ْءٍ مَوْزُونٍ وَ جَعَلْنا لكَُمْ فِيها مَعايِشَ 

وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازقِِيَن وَ إنِْ مِنْ شَ‏ْءٍ إلَِّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما ننَُزِّلُهُ إلَِّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ )حجر /21(

و زمين را گسترانيديم و در آن كوه‏هاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده‏اى در 

آن رويانيديم. و براى شما و هر كس كه شما روزى‏دهنده او نيستيد، در آن وسايل 

زندگى قرار داديم. و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‏هاى آن نزد ماست، و ما آن را 

جز به اندازه‏اى معين فرو نمى‏فرستيم.

آیه اول

است، كه گاهى خود  انسان  زندگى  نيازمندی‌هاى  و  آن وسيله  و  »معايش« جمع »معيشة« 
به دنبال آن مى‏رود، و گاهى آن به سراغ او مى‏آيد. »وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ« يعنى: 
اسباب معيشت‌ها از انواع مشاغل تأمين نموده‌ایم. پس با مزارعه، مساقات، اجاره و ديگر 
شئون كسب‌ها مانند خريد و فروش سبزی‌ها و ميوه‌جات و اكتساب با ديگر وجوه مناسب 
در روى زمين، مردم تحرّک پيدا مى‌كنند. و نیازهای زندگى خود را تأمین می‌کنند و به 

حيات خويش ادامه مى‌دهند.1
ران كلمه »معايش« را تنها تفسير به زراعت و گياهان و يا خوردنی‌ها و  گرچه بعضى از مُفَسِّ
نوشيدنی‌ها كرده‏اند، ولى پيدا است كه مفهوم آن کاملًا وسيع است و تمام وسائل حيات 

را شامل مى‏شود
در تفسير جمله »مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ« گفته شده2: خداوند مى‏خواهد مواهب خويش را هم 
درباره انسانها و هم درباره حيوانات و موجودات زنده‏اى كه انسان توانايى تغذيه آن‌ها ندارد 
بيان كند. در حديثى از تفسير على بن ابراهيم نقل شده كه در معنى جمله »مَنْ لَسْتُمْ لَهُ 
بِرازِقِينَ« مى‏گويد: لكل ضرب من الحيوان قدرنا شيئا مقدرا: »براى هر يک از حيوانات 
چيزى مقدر داشتيم«.3 چيزى از اشياى ممكنه وجود ندارد، مگر اينكه خداوند قادر بر 
ايجاد آن مى‌باشد. پس »خزائن« او كنايه از »مقدورات« او مى‌باشد و كليد همه اين خزائن، 

1- ترجمه کنزالعرفان 2/ 493
2- تفسير نمونه ‏11/ 56

3- تفسير نور الثقلين 9/3
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كلمۀ »كن« يعنى »بشو« مى‌باشد و اين كلمه در گرو وقت خويشتن مى‌باشد. هنگامى كه 
وقت و فرصت آن فرا رسيد و گفت: »كُنْ«، پس آن چيز، تحقّق پيدا مى‌كند.1 

در آخر آيه، در حقيقت به پاسخ سؤالى مى‏پردازد كه براى بسيارى از مردم پيدا مى‏شود و آن 
اينكه چرا خداوند آن قدر از ارزاق و مواهب در اختيار انسانها نمى‏گذارد كه بى نياز از هر 
گونه تلاش و كوشش باشند؟ مسلماً چنان نيست كه قدرت خداوند محدود باشد، بلكه 
منبع و مخزن و سرچشمه همه چيز نزد خداوند است، و او توانايى بر ايجاد هر مقدار در 
هر زمان دارد، ولى همه چيز اين عالم حساب دارد و ارزاق و روزی‌ها نيز به مقدار حساب 
شده‏اى از طرف خدا نازل مى‏گردد. لذا در جاى ديگر از قرآن مى‏خوانيم: وَ لَوْ بَسَطَ اللَُّ 
الرِّزْقَ لعِِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الَْرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ: 2 »اگر خداوند روزى را بى‏حساب 
براى بندگانش بگستراند از جاده حَقّ منحرف مى‏شوند و لكن به اندازه‏اى كه مى‏خواهد 
نازل مى‏گرداند«. مبسوط بودن روزى، براى یک فرد به مصلحت او و براى فردى ديگر 
به ضرر او می‌باشد،3 آن‌چنان كه در حديث قدسى وارد شده است: »برخى از بندگان من 
هستند كه جز غنا و ثروت آن‌ها را اصلاح نمى‌كند و اگر آن‌ها را فقير مى‌نمودم، اين 
امر آن‌ها را فاسد و تباه مى‌ساخت و برخى از بندگان من هستند كه جز فقر و نيازمندى 
آن‌ها را اصلاح نمى‌كند و اگر آن‌ها را غنى مى‌ساختم، اين امر آنان را فاسد مى‌ساخت«.4

يْطانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيٌن  يا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ فِ الْرَضِْ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تتََّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ

)بقره/168(

از گام‌هاى شيطان  از آنچه در زمين است حلال و پاكيزه را بخوريد، و  اى مردم، 

پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست.

آیه دوم

1- ترجمه کنزالعرفان 493/2
2- شورى/ 27

3- تفسیر نمونه 56/11
4- مرآة العقول383/10
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این آيه بر جایز بودن خوردن هر چيزى كه مباح بودن آن معلوم گشته است دلالت دارد. قابل 
توجه اينكه خطابهايى كه در قرآن مربوط به استفاده از غذاها است كم نيست، و معمولا با 
دو قيد »حلال« و »طيب« همراه است. »حلال« چيزى است كه ممنوعيتى نداشته باشد، 
و »طيب« به چيزهاى پاكيزه گفته مى‏شود كه موافق طبع سالم انسانى است، در مقابل 
»خبيث« كه طبع آدمى از آن تنفر دارد.1 پس انسان حَقّ ندارد از آنچه نمی‌داند حلال است 

بخورد. مگر اطمینان حاصل کند ممنوعیتی در استفاده از آن نیست. 
»خطوات« جمع »خطوة« به معنى گام و قدم است و »خطوات شيطان« گامهايى است كه شيطان 
يْطانِ« در پنج  براى وصول به هدف خود و اغواء مردم بر مى‏دارد. جمله »لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ
مورد از قرآن مجيد به چشم مى‏خورد كه دو مورد آن در مورد استفاده از غذاها و روزی‌هاى 
الهى است، و در واقع به انسانها هشدار مى‏دهد كه اين نعمتهاى حلال را در غير مورد مصرف 
نكنند. پيروى از اين گامهاى شيطان در حقيقت همان چيزى است كه در آيات ديگر قرآن 
به دنبال دستور استفاده از غذاهاى حلال ذكر شده است مانند كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَِّ وَ 
لا تَعْثَوْا فِي الَْرْضِ مُفْسِدِين2َ »از روزی‌هاى الهى بخوريد و بنوشيد، اما فتنه و فَساد در زمين 
به راه نيندازيد«. و مانند كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ »از روزی‌هاى پاكيزه‏اى 
كه به شما ارزانى داشته‏ايم بخوريد، اما در آن طغيان و سركشى ننمائيد«3 خلاصه اينكه اين 

مواهب و امكانات بايد نيرويى بر اطاعت باشد، نه وسيله‏اى براى گناه.

ماءِ ماءً مُباركَاً فَأنَبَْتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصيدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لهَا طَلْعٌ نضَيدٌ  وَ نزََّلنْا مِنَ السَّ

رِزقْاً لِلْعِبادِ وَ أحَْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كذَلِكَ الْخُرُوجُ)ق/11-9(

و از آسمان، آبى پر بركت فرود آورديم، پس بدان ]وسيله‏[ باغها و دانه‏هاى دروكردنى 

رويانيديم. و درختان تناور خرما كه خوشه ]هاى‏[ روى هم چيده دارند. ]اينها همه‏[ 

گردانيديم  زنده  را  مرده‏اى  ]آب‏[ سرزمين  آن  با  و  است،  ]من‏[  بندگان  روزىِ  براى 

رستاخيز ]نيز[ چنين است.

آیه سوم

1- تفسیر نمونه 570/1
2- بقره/60
3- طه/81
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»جنات« در اينجا اشاره به باغهاى ميوه است، و »حب الحصيد« )دانه‏هاى قابل درو( اشاره به 
حبوباتى همچون جو، گندم و مانند آن است كه مواد اصلى غذاى انسانها را تشكيل مى‏دهد. 
سپس مى‏افزايد: و همچنين نخل‌هاى بلندقامتى كه ميوه‏هاى متراكم دارند. »باسقات« جمع 
»باسقه« به معنى مرتفع و بلند است و »طلع« به ثمره درخت خرما در آغاز ظهورش گفته 
مى‏شود و »نضيد« به معنى متراكم است، مخصوصا خوشه درخت خرما هنگامى كه در درون 
غلاف قرار دارد کاملًا روى یکديگر سوار و متراكم است، و زمانى كه از غلاف بيرون مى‏آيد 
بسيار اعجاب‏انگيز است. در پايان مى‏گويد: »همه اينها را به منظور بخشيدن روزى به بندگان 
آفريديم، و با باران زمين مرده را زنده كرديم1«، آرى زنده شدن مردگان و خروج آن‌ها از 
قبرها نيز همين گونه است. در این آيه دلالتى است بر اينكه خداوند متعال اين اشياء را به 
خاطر انتفاع و بهره‌ورى بندگان به انواع انتفاعات و بهره‌گيرى‌ها آفريده‌ است پس همه انواع 

آن مباح مى‌باشد، مگر مورد يا مواردى كه نهى از استعمال آن‌ها وارد شده باشد. 

هُوَ الَّذي جَعَلَ لكَُمُ الْرَضَْ ذَلُولاً فَامْشُوا ‏في مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزقِْهِ وَ إلَِيْهِ النُّشُورُ)ملک/15(

اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد، پس در فراخناى )پستی و بلندی( آن 

رهسپار شويد و از روزى ]خدا[ بخوريد و رستاخيز به سوىِ اوست.

آیه چهارم

زمين نه چنان سفت و خشن است كه قابل زندگى نباشد، و نه چنان سست و نرم است كه 
قرار و آرام نگيرد، بلكه کاملًا براى زندگى بشر رام است. مناكب جمع »منكب« به معنى 
شانه است، گويى انسان پا بر شانه ی زمين مى‏گذارد و چنان زمين آرام است كه مى‏تواند 
تعادل خود را حفظ كند. در عين حال اشاره‏اى است به اينكه تا گامى برنداريد و تلاشى 
نكنيد بهره‏اى از روزی‌هاى زمين نخواهيد داشت! و مخالفت صريح با افكار و انديشه‌هاى 

صوفيانه دارد كه آنان اين تلاش و جستجو را منع كرده‌اند.2 
تعبير به »رزق« نيز تعبير بسيار جامعى است كه تمام مواد غذايى زمين را اعم از حيوانى و 

گياهى و معدنى شامل مى‏شود.

1- تفسیر نمونه 236/22
2- کنز العرفان 497/2
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فصل دوم: اشیائی که اکتساب آن‌ها حرام است

فصل دوم: اشیائی که اکتساب آن‌ها حرام است
آیاتی در حرمت بعضی مکاسب وجود دارد: 

قالَ اجْعَلنْي‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْرَضِْ إنِِّ حَفيظٌ عَليمٌ )یوسف/55(

]يوسف‏[ گفت: »مرا بر خزانه‏هاى اين سرزمين بگمار، كه من نگهبانى دانا هستم.«

آیه اول

فقها، با اين آيۀ شريفه به جواز ولايت از سوى ظالم و ستمگر استدلال نموده‌اند، هنگامى كه 
متولّى وضعيّت روحى و معنوى خود را بشناسد و همچنين حال مَنوبٌ‌عَنه را نيز شناخته 
باشد كه فرصت اجراى عدالت را به او مى‌دهد يا خير؟در فقه در بحث قبول ولايت از 
از سوى ظالم  آمده است كه قبول پُست و مقام  به طور گسترده  اين بحث  طرف ظالم 
هميشه حرام نيست، بلكه گاهى مستحبّ و يا حتى واجب مى‏گردد و اين در صورتى است 
كه منافع پذيرش آن و مرجحات ديني اش بيش از زيان‌هاى حاصل از تقويت دستگاه 
باشد.در روايات متعددى نيز مى‏خوانيم كه ائمه اهل بيت  به بعضى از دوستان نزدیک 
الرشيد را  ياران امام كاظم  بود و وزارت هارون  يَقْطين كه از  خود )مانند على بن 
داشت( چنين اجازه‏اى را مى‏دادند. به هر صورت قبول يا رد اينگونه پستها تابع قانون اهم 
و مهم است، و بايد سود و زيان آن از نظر دينى و اجتماعى سنجيده شود. بنابراین می‌توان 

سرپرستی مردم را به ده قسم تقسیم کرد: 
1. امر به ولایت از ناحیه امام عادل باشد که پذیرش این پیشنهاد واجب می‌شود؛

2.موردی که امام به فردی پیشنهاد کند اما نه به صورت الزامی، در این صورت پذیرفتن آن 
مستحب است؛

3. وقتی امام شخصی را مأمور نکرده ولی او از استعداد و آمادگی خویش برای تصدی ولایت 
مطمئن است که در این صورت طلب ولایت از امام مستحب است؛

4. در همان مورد قبل اگر شخصِ مستعد دیگری برای تصدی ولایت وجود داشته باشد، طلب 
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ولایت مباح است، نه مستحب؛
5. اگر کسی توان اجرای حَقّ را ندارد، طلب ولایت از امام مکروه و یا حرام است؛ 

6.طلب ولایت از سلطان ظالم و ناحق که در صورتی که امام معصوم او را ملزم نکند و توانایی 
اجرای عدالت هم نداشته باشد حرام است؛

7. طلب ولایت از سلطان ظالم و ناحق در صورتی که امام معصوم او را ملزم نکند اما توانایی 
اجرای عدالت را در خود می‌بیند که مباح است؛

8. اگر سلطان ظالم، فردی را مجبور به قبول ولایت کند و توانایی اجرای حَقّ هم داشته باشد، 
واجب می‌شود؛

9. اگر سلطان درخواست کند اما او را مجبور نکند و توانایی اجرای حَقّ داشته باشد، قبول 
ولایت مستحب است؛ 

10. و اگر توانایی اجرای حَقّ ندارد ولی عدم قبول درخواست سلطان برایش ضرر جدی دارد، 
قبول درخواست جایز است مگر در ارتکاب قتل حرام، که در این صورت تقیه جایز نیست، 

و باید امتناع ورزد.1

حْتِ فَإنِْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوَْ أعَْرضِْ عَنْهُمْ وَ إنِْ تعُْرضِْ عَنْهُمْ فَلَنْ  عُونَ لِلْكذَِبِ أكََّالوُنَ لِلسُّ سَمَّ

يضَُُّوكَ شَيْئاً وَ إنِْ حَكمَْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطيَن )مائده/42(

پذيرا و شنواى دروغ هستند ]و[ بسيار مال حرام مى‏خورند. پس اگر نزد تو آمدند، 

]يا[ ميان آنان داورى كن، يا از ايشان روى برتاب. و اگر از آنان روى برتابى هرگز 

زيانى به تو نخواهند رسانيد. و اگر داورى مى‏كنى، پس به عدالت در ميانشان حكم 

كن كه خداوند دادگران را دوست مى‏دارد.

آیه دوم

سُحت هر چیزی است که کسبش حلال نیست. از پيامبرگرامى  روايت است كه: »سحت، 
گرفتن رشوه در برابر حكم است«. از على  است كه: سُحت، عبارت است از رشوه، 
مَهر زناكار، اُجرت حجامت، پولى كه در مقابل جفت شدن حيوان نر با ماده مى‏پردازند، 
قيمت سگ، قيمت شراب، قيمت مردار، اُجرت كاهن و جايزه‏اى كه براى عمل معصيت، 

1- ترجمه کنزالعرفان 500/3
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قرار داده می‌شود. از امام باقر  روايت شده است كه: سُحت انواع بسيارى دارد، اما 
رشوه، كفر به خداست. که تمام این روایات در واقع مصادیقی از سحت را بیان می‌کند. 

حکم شرعی رشوه
اگر پرداخت كننده رشوه، به واسطۀ آن به باطلى رسيد، مسلماً حرام است و اگر در موردی، حقّى 
را مى‌گيرد كه جزء با اعطاى رشوه، وصول به آن ممكن نيست، پس پرداخت کننده رشوه 
فعل حرام نکرده، امّا گيرندۀ آن كار حرامى را انجام داده است. خواه به حَقّ حكم كند يا 

باطل. و خواه به نفع رشوه دهنده حكم كند يا بر عليه او.

قضاوت 
در مورد قبول منصب قضاوت اگر فردی پیدا نشود که وظیفه قضاوت را برعهده گیرد قضاوت بر 
انسانِ مستعدّ واجب عینی می‌شود. اما دریافت اجرت در برابر قضاوت‌هایش جایز نیست. 
ولی در مورد اینکه آیا مزد او از بیت المال جایز است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر دارای 
کفایت و زندگی مناسب باشد روا نیست و گرنه جایز است مزد خود را از بیت المال دریافت 
کند. و اگر قضاوت بر او متعین نبود )یعنی فرد مستعد دیگری بر این کار وجود داشت( و 
دارای کفایت و زندگی مناسب باشد گرفتن مزد برایش جایز نیست. و اگر دارای کفایت 
و زندگی مناسب نباشد قبول قضاوت برای فرد مستعد جایز است چون قضاوت از مصالح 

است و گرفتن اجرت در برابرش ایرادی ندارد.1

نيْا وَ مَنْ يُكْرهِْهُنَّ  ناً لِتَبْتَغُوا عَرضََ الْحَياةِ الدُّ وَ لا تكُْرهُِوا فَتَياتِكُمْ عَلَ البِْغاءِ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ

فَإنَِّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ )نور/33(

و كنيزان خود را- در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند- براى اينكه متاع زندگى 

دنيا را بجوييد، به زنا وادار مكنيد، و هر كس آنان را به زور وادار كند، در حقيقت، 

خدا پس از اجبار نمودن ايشان، ]نسبت به آنها[ آمرزنده مهربان است.

آیه سوم

با اين آيۀ شريفه، به حرمت اجر و مزد زنا استدلال شده است.اجر و مزد زن زانیه حرام است 

1- ترجمه کنزالعرفان2 /12
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البته در صورتی که حرمت را بداند.
اين نيست كه  پاكدامنى دارند...( مفهومش  به  تمايل  ناً )در صورتى كه  تَحَصُّ أَرَدْنَ  إِنْ  جمله 
اگر خود آن زن‌ها مايل به اين كار باشند اجبار آن‌ها مانعى ندارد، بلكه اين تعبير از قبيل 
»منتفى به انتفاء موضوع« است زيرا عنوان »اكراه« در صورت عدم تمايل صادق است و 

گر نه خودفروشى و تشويق به آن به هر حال گناه بزرگى است.
در تفاسیر آمده است: عبد الله بن ابىّ، كنيزانی داشت كه آن‌ها را مجبور به زنا مى‏كرد. پس 
از آنكه اين آيه نازل شد، دو نفر از اين كنيزان خدمت رسول خدا  آمدند و شكايت 
كردند. خداوند هم فرمود: وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللََّ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ: »هر 
كس كنيزان خود را به زنا مجبور كند، بداند كه خداوند نسبت به آن‌ها آمرزگار و رحيم 
است.« اين جمله ممكن است اشاره به وضع صاحبان آن كنيزان باشد كه از گذشته تاریک 
و ننگين خود پشيمان و آماده توبه و اصلاح خويشتن هستند، و يا اشاره به آن زنانى است 
كه تحت فشار و اجبار تن به اين كار مى‏دادند. آنچنان كه رسول خدا  فرمودند: »از 
امّت من چند چيز برداشته شده است: خطا، نسيان و آنچه بر آن مكره و مجبور شده‌اند«.1 

يْطانِ  الشَّ عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  الْزَلْامُ  وَ  الْنَصْابُ  وَ  الْمَيْسُِ  وَ  الْخَمْرُ  اَ  إنَِّ آمَنُوا  الَّذينَ  أيَُّهَا  يا 

يْطانُ أنَْ يوُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِ الْخَمْرِ وَ  ا يُريدُ الشَّ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ إنَِّ

لاةِ فَهَلْ أنَتُْمْ مُنْتَهُونَ )مائده/91-90( كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّ الْمَيْسِِ وَ يَصُدَّ

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند ]و[ از 

عمل شيطانند. پس، از آن‌ها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد. همانا شيطان 

مى‏خواهد با شراب و قمار، ميانِ شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا 

و از نماز باز دارد. پس آيا شما دست برمى‏داريد؟

آیه چهارم

الْمَيْسِرُ: قمار کردن. که شامل نرد و شطرنج و آس و گنجفه و كعب و تخم مرغ و گردو بازى 
و غيره می‌شود. 

وَ الَْنْصابُ: بت‌هايى كه شكل مخصوصى نداشتند و تنها قطعه سنگى بودند. 

1- مستدرک الوسائل، ج 6، ص 432،



نشر چتر دانش/ مختصر آیات الاحکام )مباحث حقوقی( 16

وَ الَْزْلامُ: تيرهاى قدح كه به آن‌ها در سفرها و اعمال تفأل مى‏زدند)یک نوع بخت‏آزمايى(
استعمال این ابزار و نگهداری و تهیه ابزار آن‌ها حرام است و اتلاف آن‌ها واجب است و هرگونه 
درآمد زایی با آن‌ها حرام است چون وقتى خداوند متعال چيزى را حرام نمود، قيمت و ثمن 

آن را نيز حرام مى‌نمايد.
قرعه 

قرعه انداختن جایز است و رسول خدا در هنگام سفر بین همسران خود قرعه می‌انداختند که 
کدامیک را همراه ببرند. رسول خدا این نوع را با اذن خدا جایز کردند. پس قرعه کاشف 
از علم خداست همچنانکه در استخاره با رقاع و ریگ و تسبیح متداول است و در روایت 

آمده: »انما القرعه لکل امر مشکل«.1

تحریم تدریجی شراب 
شرابخوارى و ميگسارى در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسلام فوق العاده رواج داشت و به 
صورت یک بلاى عمومى در آمده بود روشن است كه اگر اسلام مى‏خواست بدون رعايت 
اصول روانى و اجتماعى با اين بلاى بزرگ عمومى به مبارزه برخيزد ممكن نبود، و لذا از 
روش تحريم تدريجى استفاده كرد، به اين ترتيب كه نخست در بعضى از سوره‏هاى مكى 
اشاراتى به زشتى اين كار نمود، چنان كه در سوره نحل مى‏خوانيم وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ 
الَْعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَنا2ً »از ميوه‏هاى درخت نخل و انگور، مسكرات و 
روزی‌هاى پاكيزه فراهم مى‏كنيد« و چون شراب بخشى از درآمدهاى اقتصادى آن‌ها را 
نيز تامين مى‏كرد لذا هنگامى كه مسلمانان به مدينه منتقل شدند، دومين دستور در زمينه 
منع شرابخوارى به صورت قاطع‌ترى نازل گشت، تا افكار را براى تحريم نهايى آماده‏تر 
سازد، در اين موقع بود كه آيه »يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ 
للِنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما«3 نازل گرديد در اين آيه ضمن اشاره به منافع اقتصادى 
مشروبات الكلى براى بعضى از جوامع همانند جامعه جاهليت، اهميت خطرات و زيانهاى 
بزرگ آن را كه به درجات از منافع اقتصادى آن بيشتر است يادآورى مى‏شود. به دنبال 
لاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ به«4 نازل  آن آيه »يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ
گردید و به مسلمانان صریحاً دستور داده شد كه در حال مستى هرگز نماز نخوانند تا بدانند 

1- تهذیب الاحکام258/9
2- نحل /67
3- بقره/219
4- نساء/43
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با خداى خود چه مى‏گويند. البته مفهوم اين آيه آن نبود كه در غير حال نماز، نوشيدن 
شراب مجاز بود، بلكه برنامه همان برنامه تحريم تدريجى و مرحله به مرحله بود. آشنايى 
مسلمانان به احكام اسلام و آمادگى فكرى آن‌ها براى ريشه‏كن ساختن اين مفسده بزرگ 
اجتماعى كه در اعماق وجود آن‌ها نفوذ كرده بود، سبب شد كه دستور نهايى با صراحت 
كامل و بيان قاطع كه حتى بهانه‏جويان نيز نتوانند به آن ايراد گيرند نازل گرديد، كه همين 

آيه مورد بحث باشد. 
جالب توجه اينكه در اين آيه با تعبيرات گوناگون ممنوعيت اين كار مورد تاكيد قرار گرفته است: 
1. كلمه »إِنَّمَا« كه براى حصر و تاكيد است به كار رفته 2. شراب و قمار هم رديف انصاب 
ذكر شده است 3. شراب و قمار و همچنين بت پرستى و أزلام همگى به عنوان رجس و 
پليدى شمرده شده‏اند4. تمام اين اعمال جزء اعمال شيطانى قلمداد شده است 5. فرمان 
قاطع براى اجتناب از آن‌ها را صادر كرده و مى‏فرمايد »فَاجْتَنِبُوهُ« 6. در پايان هم مى‏گويد: 

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ »آيا شما خوددارى خواهيد كرد؟«1

لَيْسَ عَلَ الْعَْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَ الْعَْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَ الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‏ أنَفُْسِكُمْ أنَْ 

هاتكُِمْ أوَْ بُيُوتِ إخِْوانكُِمْ أوَْ بُيُوتِ أخََواتكُِمْ أوَْ  تأَكْلُوُا مِنْ بُيُوتكُِمْ أوَْ بُيُوتِ آبائكُِمْ أوَْ بُيُوتِ أمَُّ

تكُِمْ أوَْ بُيُوتِ أخَْوالكُِمْ أوَْ بُيُوتِ خالاتكُِمْ أوَْ ما مَلكَتُْمْ مَفاتِحَهُ أوَْ  بُيُوتِ أعَْمامِكُمْ أوَْ بُيُوتِ عَمَّ

صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَميعاً أوَْ أشَْتاتاً فَإذِا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى‏ أنَفُْسِكُمْ 

ُ اللَّهُ لَكُمُ الْياتِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ )نور/61( تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّ

بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه از خانه‏هاى خودتان بخوريد، يا از 

خانه‏هاى پدرانتان يا خانه‏هاى مادرانتان يا خانه‏هاى برادرانتان يا خانه‏هاى خواهرانتان 

يا خانه‏هاى عموهايتان يا خانه‏هاى عمه‏هايتان يا خانه‏هاى داي‌یهايتان يا خانه‏هاى 

خاله‏هايتان يا آن ]خانه‏هايى‏[ كه كليدهايش را در اختيار داريد يا ]خانه‏[ دوستتان. ]هم 

چنين‏[ بر شما باكى نيست كه بطور دسته‏جمعى يا جداگانه غذا بخوريد. پس چون به 

خانه‏هايى ]كه گفته شد[ درآمديد، به کیديگر سلام كنيد درودى كه نزد خدا مبارک و 

خوش است. خداوند آيات ]خود[ را اين گونه براى شما بيان مى‏كند، اميد كه بينديشيد.

آیه پنجم

1- تفسیرنمونه 73/5
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آيا خوردن غذاى ديگران مشروط به اجازه آن‌ها است؟
چنان كه در آيه فوق ديديم خداوند اجازه داده است كه انسان از خانه‏هاى بستگان نزدیک و 
بعضى از دوستان و مانند آنها- كه مجموعا يازده مورد مى‏شود- غذا بخورد و )منظور از 
خانه‏هاى خودتان خانه‌های فرزندان يا همسران است كه از آن تعبير به خانه خود شده 
است(، و در این آيه اجازه گرفتن از آن‌ها شرط نشده است، واین خانه‌ها مسلما مشروط 
اين يازده گروه  به اجازه نيستند چون با وجود اجازه از غذاى هر كس مى‏توان خورد و 
خصوصيتى ندارد. ولى آيا احراز رضايت باطنى )به اصطلاح از طريق شاهد حال( به خاطر 
خصوصيت و نزدیکى كه ميان طرفين است شرط است؟ ظاهر اطلاق آيه اين شرط را 
نيز نفى مى‏كند، همين اندازه كه احتمال رضايت او باشد )و غالبا رضايت حاصل است( 
كافى مى‏شمرد. ولى اگر وضع طرفين به صورتى در آمده كه يقين به عدم رضايت داشته 
باشند گر چه ظاهر آيه نيز از اين نظر اطلاق دارد اما بعيد نيست كه آيه از چنين صورتى 
منصرف باشد، به خصوص اينكه اينگونه افراد، نادرند و معمولا اطلاقات شامل اين گونه 
افراد نادر نمى‏شود. بنا براين آيه فوق، در محدوده خاصى، آيات و رواياتى را كه تصرف در 
اموال ديگران را مشروط به احراز رضايت آن‌ها كرده است تخصيص مى‏زند، ولى تكرار 
مى‏كنيم اين تخصيص در محدوده معينى است، يعنى غذا خوردن به مقدار نياز، خالى از 

اسراف و تبذير و ضرر زدن.1

1- تفسیر نمونه 555/14
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يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تأَكُْلُوا أمَْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبْاطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ وَ 

لا تقَْتُلوُا أنَفُْسَكُمْ إنَِّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحيماً )نساء/29(

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اموال همديگر را به ناروا مخوريد- مگر آنكه داد و 

ستدى با تراضى کیديگر، از شما ]انجام گرفته‏[ باشد- و خودتان را مكشيد، زيرا 

خدا همواره با شما مهربان است.

آیه اول

اين آيه در واقع زير بناى قوانين اسلامى را در مسائل مربوط به »معاملات و مبادلات مالى« 
تشكيل مى‏دهد، و به همين دليل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال 

مى‏كنند. 
»لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ« علت اينكه از ميان همه منافع مال، تنها »خوردن« را ذكر 
برخى  است.  آن  منافع  اهم  از  مال،  رسانيدن  خوراكى  مصرف  به  كه  است  اين  كرده، 
گفته‏اند: به خاطر اين است كه عنوان »اكل« به هر نوع خرج و صرف مال اطلاق مى‏شود. 
مثلًا مى‏گويند: مالش را به باطل خورد و لو اينكه نخورده باشد و در راه ديگرى صرف 
كرده باشد و مقصود اين است كه اموال یکديگر را به باطل صرف مكنید. بنابراين هر گونه 
تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى كه حد و حدود آن کاملًا مشخص نباشد، 
خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد، خريد و فروش وسائل 
فَساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارند، و اگر در روايات متعدد كلمه »باطل« 
به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده در حقيقت معرفى مصداق‏هاى روشن اين كلمه است 

نه آنكه منحصر به آن‌ها باشد.1
»إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ« جز اينكه از راه داد و ستدى باشد كه دو طرف معامله از آن 
راضى باشد. در باره معناى تراضى در تجارت، دو نظر است: 1. شافعى گويد: مقصود اين است 

1- تفسیر نمونه 356/3
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كه با جدا شدن بايع و مشترى از یکديگر معامله را قطعی كنند و از خيارى كه در معامله دارند، 
صرف نظر كنند. چنانچه در روايت است كه: بايع و مشترى مادامى كه از هم جدا نشده‏اند، 
خيار دارند و اگر در معامله، خيار قرار داده‏اند، مى‏توانند از حَقّ خيار استفاده كنند2. مالک و ابو 
حنيفه گويند: مقصود از تراضى در تجارت فقط عقد بيع است1 نه صرف نظر کردن از خیارات.
بنابر این آیه انواع تجارت‏ها كه در ميان مردم رايج است چنانچه از روى رضايت طرفين صورت 
گيرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجاز است. مگر در مواردى كه 

به خاطر مصالح معينى، نهى صريح از آن شده است. 
در عقد فضولی )فروش چیزی که مالک آن نباشی( هم طبق نظر مشهور از امامیه حصول 
رضایت پس از انجام عقد کافی است. ولی جمعی گفته اند: رضایت پس از عقد کفایت 
نمی‌کند، چون تصرف در مال دیگری بدون اذن او قبیح است و پیامبر فرموده خرید 

و فروش جز در چیزی که مالک آن هستی جایز نیست.2

يْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأنََّهُمْ  با لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ الَّذينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ

با فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَْهى‏  با وَ أحََلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّ اَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ قالُوا إنَِّ

فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أمَْرهُُ إِلَ اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأوُلئِكَ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ )بقره/275(

كسانى كه ربا مى‏خورند، )در قيامت( برنمى‏خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماسّ 

شيطان، ديوانه شده )و نمى‏تواند تعادل خود را حفظ كند گاهى زمين مى‏خورد، 

ربا  مانند  به خاطر آن است كه گفتند: »داد و ستد هم  اين،  بپا مى‏خيزد(.  گاهى 

است )و تفاوتى ميان آن دو نيست.(« در حالى كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را 

حرام! و اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و )از رباخوارى( خوددارى كند، سودهايى 

كه در سابق ]قبل از نزول حكم تحريم‏[ به دست آورده، مال اوست )و اين حكم، 

گذشته را شامل نمى‏گردد( و كار او به خدا واگذار مى‏شود )و گذشته او را خواهد 

بخشيد.( امّا كسانى كه بازگردند )و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند(، اهل آتشند 

و هميشه در آن مى‏مانند.
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